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حافظ
تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

 چرا متروی جهاد 
جوایز جهانی گرفت؟

گرینویچ

معماری ایســتگاه متــروی جهاد 
جوایز مختلفــی دریافت و توجه‌ها 
را به‌خودش جلب کرده است؛ از من 
اگر بپرســید مهم‌ترین ویژگی این ایستگاه را آرامش آن 
می‌دانم. آرامش در جایی که از قضا در قلب شلوغی است؛ 
چه به‌دلیل ورودی مترو بودن و چه محل قرارگیری آن 

در یکی از نقاط پر ازدحام شهر... تضاد عجیبی است، نه؟
باهم سری به این ایســتگاه بزنیم و ببینیم معمار این بنا 
چطور توانسته ازدحام، عجله و اضطراب را به آرامش بدل 
کند که ایجاد چنین تضادی کاری بس هنرمندانه است. 
من معمار نیستم و تنها حس خودم را به‌عنوان شهروندی 
که از قضا عاشــق پیاده‌روی، کوچه‌گردی و شهرگردی 
هستم، در دیدار با این بنا می‌گویم. وقتی برای اولین ‌بار 
این طاق‌های تودرتوی منحنی را دیدم، این چند راهروی 
متعدد برای رســیدن به ورودی مترو، نخستین چیزی 
که در خاطرم زنده شد، ســاباط زیبای گذری در محله 
کودکی‌هایم بود. هیچ‌وقت خنکی و ســایه و آرامشی را 
که وقت عبور از آن ساباط داشــتم از یاد نبرده‌ام و امروز 
می‌دانم آرامش آن روز حاصل جمع چند اتفاق درســت 
جذاب بود معطوف به محترم شــمردن انسان و توجه به 
حال او، وقتی خارج از خانه اســت؛ همان مهربان بودن 

معماری با عابر پیاده.
در گذشته ساباط‌ها روی کوچه‌ها و ورودی خانه‌ها و دیگر 
معابر می‌آمدند تا در ســرزمینی گرم و خشک که آفتاب 
دلبری می‌کند، نور و گرما را کنترل کنند تا پیاده خسته، 
برای دمی بتواند نفس تازه کنــد و وزن نور ظل آفتاب را 
روی سر خودش حس نکند. حتی بنشیند در جایی خنک 
و تجدید قوا کند برای ادامه راه. جالب اینکه ساباط با ایجاد 
اختلاف دمای محیط بیرون با دمای محیط داخل باعث 
ایجاد کوران و جابه‌جایی هوا می‌شود و معمار ما می‌دانسته 
این نکته چقدر حیاتی اســت برای اقلیم گــرم یا گرم و 
مرطوب.... و البته که در فصل سرما و بارش هم سقفی روی 
سر عابر بودند؛ جایی برای اندکی مکث و کم کردن شتاب؛ 
چه اگر سقفی بود روی کوچه یا دالانی کوتاه قبل از ورودی 
خانه که این سایه‌گاه اصلا نامش هم می‌گوید جایی است 
برای آسودگی و ریشه کهنی دارد؛ »سا« به‌معنای آسایش 
و »بات« به‌معنای آبادی و عمارت. در نگاهی دیگر آمده که 
ساباط یا سابات از سایه‌باد گرفته شده و این بنا سایه و باد را 

در تابستان برای مردم فراهم می‌کند.
در نخســتین نگاه به طاق‌های بشکه‌ای در معماری این 
ایســتگاه که در وصفش گفته‌اند »به شکل فریبنده‌ای 
ساده« نکته غنیمتی این است؛ امکان دمی ایستادن، آرام 
گرفتن، نفس تازه کردن برای تو که پیاده‌ای و در شتاب 
و خواه ناخواه می‌فهمی که این نقطه از شهر با تو مهربان 
است؛ شهری که بیشتر برای ســواره‌ها ساخته شده تا 
پیاده‌ها. پس به حق معمار می‌گوید طرح ما »پیاده‌محور« 
است. نمونه‌ای از معماری برای آشتی شهر با پیادگان... و 
این فضای مکث را با قرار دادن پله‌ها به کمال می‌رساند. 
حالا این تنها ایستگاهی نیســت برای رفتن و دویدن، 
جایی است برای قرار گرفتن در ســایه و در امان ماندن 
از سختی گرما و سرما و شنیدن‌ساز نوازندگان شهری.... 
معماری مهربان است با تو و تو که از این مهربانی رقیق 
و آرام می‌شوی، احوالت را تقسیم می‌کنی با مردم و پس 
مهربانی در مراوده با آنها و این یعنی نقش بی‌برو برگرد 
معماری در آرامش شهر که حاصل آرامش مردمش است. 
و اما اســتفاده از آجر که جدای از زیبایی و زنده کردن 
خاطرات معماری گذشته، جدای از اینکه مصالح مناسبی 
اســت برای آب و هوای تهران... در ســاختش ظرافت، 
زیبایی و تأملی به‌کار رفته است که باز نشان از مهر گروه 
سازنده دارد با مردم و این دوست داشتن در فضا پراکنده 
است؛ حتی اگر ندانیم برای ساخت آجر از کوره‌های نیمه 
تعطیل اطراف تهران استفاده کرده‌اند و هرچه بنویسم از 
لطافت این کار کم می‌کنــد. حالا هر وقت زیر طاق‌های 
مهربان این ایستگاه بایستیم، یادمان می‌آید که این بنا 
در همه اجزا، حتی تهیه مصالح اولیه مردم شــهرش را 
دوست دارد و باشد که ســرآغازی باشد برای استفاده از 
ظرفیت معماری ایرانی برای ســاختن شهری که برای 
مردم است، به‌خاطر مردم است و در سرزمینی است که 
تمدن ایرانی را بر پایه مهر بنا کرد و گســترد که به قول 
الهی قمشه‌ای: گاهی بنایی و لانه‌ای درست می‌کنیم که 
انسان هم مثل بقیه حیوانات شب در لانه‌ای بخوابد. اما 
اگر قرار بر معماری است، ضمن دادن رفاه و اتاق، معماری 
بنا، یادت می‌اندازد که تو آدمیزادی و معشوقی داری و از 
توازن، تناسب، زیبایی، هارمونی، تقارن و... خوشت می‌آید 
و تو ارتباط داری با عالم برتر و اگر این را از معماری حذف 
کنی روح ما افسرده می‌شــود و نمی‌دانیم چرا در باطن، 

چیزی ما را می‌خورد.

لیلا باقری

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

اجاره‌خانه در سال1301؛ راحت‌تر 
از خرید یک متر چلوار

سرکیسیان 
زمینی در نبش 
خیابان ویلا 

خرید، اما قبل 
از ساخت کلیسا 
از دنیا رفت. بعد 
از مرگ مارکام 

سرکیسیان، 
پسرانش 
گورکن 
و وازگن 
سرکیسیان 
هزینه‌های 
ساخت کلیسا 
را پرداخت 
کردند و 

مهندس اوژن 
آفتاندلیانس، 

کلیسا را با 
سبک معماری 
قرون وسطی 
و معماری 
عصر جدید 
ارمنستان 
طراحی کرد

تهران مصور

جمعیت ارامنه تهران از نیمه دوم قرن بیستم 
میــادی کم‌کــم درحــال افزایــش بود و 
مسیحیان بیشتر محله‌های تهران، کلیسایی 
نزدیک خودشان برای عبادت و انجام مراسم‌ 
مذهبی نداشتند؛ به همین دلیل خیر ارمنی 
به نام مارکام سرکیســیان تصمیم گرفت 
کلیسای بزرگ‌تری در محدوده مرکزی شهر 
بسازد و همان جا مرکز خلیفه‌گری جدید 
باشد. تا قبل از آن کلیسای مریم مقدس در 
خیابان میرزا کوچک خان مرکز خلیفه گری 
و کلیسای جامع ارمنی‌ها بود. سرکیسیان 
زمینی در نبش خیابان ویلا خرید، اما قبل از 
ساخت کلیسا از دنیا رفت. بعد از مرگ مارکام 
سرکیســیان، پســرانش گورکن و وازگن 
سرکیسیان هزینه‌های ســاخت کلیسا را 
پرداخت کردند و مهندس اوژن آفتاندلیانس، 
کلیسا را با ســبک معماری قرون‌وسطی و 
معمــاری عصر جدید ارمنســتان طراحی 
کرد. ساخت‌وساز کلیسا سال۱۳۴۹ توسط 
لئون کشیشیان آغاز و ۳ســال بعد یعنی 
۹اردیبهشــت۱۳۵۲ با هزینــه‌ای نزدیک 
به ســه و نیم میلیون تومان با نام سرکیس 
مقدس افتتاح شد. در مراسم افتتاح کلیسا 
بیش از ۵هزار نفر از ارامنــه تهران حضور 
داشتند و همان زمان مقر خلیفه‌گری ارامنه 
تهران از کلیسای مریم مقدس به این محل 
جدید انتقال پیدا کرد. این کلیسا که بر پایه 
نقشه بازیلیکا )کلیساهای مهم و بزرگ که به 
شکل صلیب است( ساخته شده در سال‌های 
دفاع ‌مقدس با اصابت موشک، بخشی از آن 

آسیب دید و سال‌های بعد مرمت شد. 

سرکیس مقدس نبش خیابان ویلا

اهالی محله هفتم تیــر، در یکی از شــاهراه‌های 
تهران کنونی جاخوش کرده‌انــد. اگر هوس کتاب و 
فرهنگ کنند، قدم‌زنان به خیابــان کریم‌خان‌زند و 
کتابفروشی‌های رنگارنگش می‌رسند. اگر بخواهند 
به شمال شهر ســفر کنند، بزرگراه شهید مدرس به 
آنها چشمک می‌زند و اگر هوس مرکز و جنوب شهر 
کنند از خیابان مفتح جنوبی، سراغ میدان امام)ره( و 
میدان حسن‌آباد و میدان راه‌آهن می‌روند. تازه اگر اهل 
ورزش حرفه‌ای هم باشند، ورزشگاه شهید شیرودی در 
انتظارشان خواهد ماند. خلاصه اگر حوصله دارید، با ما 

همراه شوید در قلب تپنده تهران! 

تاریخ

تاریخ شکل‌گیری این محله و میدان، به نیمه دوم دهه 
40 شمسی‌ بازمی‌گردد. قبل از انقلاب، نام اینجا، میدان 
25شــهریور بود، اما بعد از حادثه انفجار دفتر حزب 

جمهوری اسلامی و به احترام شهید بهشتی و یارانش 
در هفتم تیرماه سال1360، نام این شریان حیاتی تهران 
را میدان شهدای هفتم تیر گذاشتند. ساخت و احداث 
بزرگراه مدرس در سال 1349که قبل از انقلاب به نام 
بزرگراه شاهنشاهی مشهور بود هم به این میدان رونق 
بیشــتری داد. این روزها هم شهر زیرزمینی تهران یا 
همان متروی پایتخت، رفت‌وآمد را در این محله، سهل‌تر 
کرده است. وسعت این میدان، بیش از 33هزار مترمربع 
است و در طول ســال‌های اخیر با توجه به گوناگونی 
کاربردهای این میدان، معماری و فضای شهری و اصلاح 

هندسی آن، تغییراتی اساسی کرده است.

بافت اجتماعی

این محله از تهران، با وجود همجواری با خیابان‌هایی 
مثل بهــار، بهارشــیراز و کریم‌خان زنــد، یکی از 
خوشــنام‌ترین محله‌هــای تهران اســت. یکی از 

ویژگی‌های بافت فرهنگی آن، همنشینی گروهی از 
هموطنان ارمنی در خیابان‌هــای اطراف این میدان 
در کنار دیگر ادیان اســت. وجود کلیسای سرکیس 
مقدس در اواســط خیابان کریم‌خان زند، شاهدی بر 

این ادعاست.

مراکز فرهنگی و هنری

شاید یکی از مراکز مهم مذهبی و فرهنگی این محله، 
مسجد الجواد است؛ مسجدی با بنایی مدرن و متفاوت 
که در سال 1341شمسی تاسیس شد و نقش مهمی در 
فعالیت‌های سیاسی داشته و دارد. مثلا صدای شهید 
مطهری، هنوز در فضای این مسجد طنین‌انداز است 
و قدیمی‌های محل، خاطرات فراوانی از جنبش‌های 
ضد‌شاهنشاهی از این مکان دارند. با کمی فاصله، موزه 
عکس‌خانه، تالار هنــر و خانه هنرمندان هم در جوار 

این محل است.

هفتم تیر؛ قلب تپنده تهران
این محله ...

 دیروزنامه

براساس گزارش منتشرشــده در روزنامه 

30سال پیش 
در همشهری

30سال پیش روزنامه همشهری در چنین 
روزی، همچنان مشــکل اصلــی جوانان، 
مسئله اشــتغال اســت. طبق نظرسنجی 
روزنامه همشــهری در آن روزگار، همچنــان نیمی از 
نوجوانان و جوانان آرزو داشتند دکتر، مهندس ‌یا خلبان 
شوند و هرچه تحصیلات والدین آنها بالاتر است، علاقه به 

مشاغلی با منزلت اجتماعی بالا بیشتر است.

 دکتر یا خلبان
 هنوز مسئله این است

کارخانه‌هایی که تماشایی شدند
گزارشی از 2کارخانه قدیمی تهران که به موزه‌های متفاوتی تبدیل شده‌اند 

آدم‌های اهل تاریخ و فرهنگ، موزه‌ها 
را خوب می‌شناسند؛ موزه‌هایی که در 
سرتاسر شــهر پراکنده‌اند و هرکدام 
بخشــی از تاریخ، تمدن، هنر و فرهنگ مردمان کشور را به 
نمایش می‌گذارند. امروز سالروز افتتاح فاز اول موزه کارخانه 
سیمان ری اســت؛ کارخانه‌ای که 100ســال پیش در ری 
احداث شد و به‌واسطه برداشت‌های گســترده از کوه‌های 
اطراف تهران بخشــی از تاریخ ری و تهران را تخریب کرد؛ 
اما همین کارخانه پرخســارت، منشــأ آبادی و بسیاری از 
ساخت‌وسازها شد که شاید نام‌آشناترین آنها راه‌آهن، جاده 
چالوس و تونل کندوان باشــد. کارخانه سیمان ری که در 
محدوده دژ 2هزارساله رَشکان، برج سلجوقی طُغرل، باروی 
تاریخی شهرری، چشمه‌علی 7هزارساله، گورستان تاریخی 
ابن‌بابویه، بقعه بی‌بی‌زبیــده، حرم شــاه‌عبدالعظیم)ع( و 
کاروانسراهای عباسی و قاجاری قرار گرفته است، به وسعت 
حدود ۱۱۲هزار مترمربع در هشــتم دی‌ماه ســال۱۳۱۲ 

راه‌اندازی شد. 
در اســفند ســال۱۳۶۲ به‌دلیل توســعه شــهر تهران و 
قدیمی‌شدن دستگاه‌ها که با انتشــار آلودگی همراه بود و 
به‌خاطر شکایت‌های مردم، به تصمیم مجمع عمومی شرکت 

سیمان ری، تولید سیمان در کارخانه متوقف ‌شد و درنهایت 
کارخانه سال۱۳۶۳ منحل شد و تا ســال۱۳۹۷ متروکه و 

بلااستفاده ‌ماند. 
این کارخانه از ســال۱۴۰۰ تبدیل به موزه شد. از مجموع 
ســاختمان‌های کارخانه، برج خنک‌کننده، موزه اســناد و 
فضای کار اشــتراکی برای بازدید و اســتفاده آماده و خط 
۱۰۰تنی هم تبدیل به موزه شــده است و کل این مجموعه 

حالا به نام موزه »صنعت سیمان ری« شناخته می‌شود. 
البته این تنها کارخانه تهران نیســت کــه تبدیل به موزه 
شــده؛ کارخانه آرگو در میدان فردوسی نیز از همین دست 
مکان‌هاســت که حالا تغییر کاربری داده و تبدیل به مکانی 
فرهنگی شده است. این ساختمان یکی از گالری‌های تهران 
است که تا یک دهه پیش ساختمانی مخروبه بود و معتادان 
در آن تجمع می‌کردند؛ اما اکنــون از بخت روزگار مرکزی 
هنری‌فرهنگی است که پاتوق اهل هنر و فرهنگ شده است. 
کارخانه نوشیدنی آرگو صدسال قبل در تهران تاسیس شد و 
در دهه‌های‌ ۴۰ و ۵۰ به اوج موفقیت در فعالیت‌های صنعتی 
و تجاری خود رسید. می‌گویند در اوایل دهه30 تیمساری در 
حوالی کارخانه زندگی می‌کرد و از دود زیادی که از دودکش 
کارخانه بیرون می‌زد به ستوه آمده بود. تیمسار شکایتی تنظیم 

می‌کند و با جمع‌کردن طومار بلندبالایی از امضا و تقاضا و پس 
از پیگیری‌های زیاد موفق می‌شود کارخانه آرگو را تعطیل کند. 
این کارخانه سپس به مهرآباد جنوبی منتقل شد و ساختمان 
قدیمی بعد از انقلاب، ۴۰سال بسته باقی ماند. سال۱۳۹۵ بنیاد 
پژمان آن را با هدف ایجاد فضایی هنری و غیرتجاری و با تأکید 
بر حفظ اصالت بنا و احترام به بافت تاریخی تهران خریداری و 
بازسازی کرد تا اینگونه یکی از اماکن تاریخی تهران را از خطر 

نابودی و تخریب نجات دهد. 
ســاختمان کنونی که توسط احمدرضا شــریکر طراحی 
مجدد شــده، برنده جوایز معماری‌ متعددی شده است و 
امروز در قالب موزه و مرکزی فرهنگی به حیات خود ادامه 
می‌دهد. ســال۱۳۹۹ بود که درهای مــوزه آرگو به روی 
فرهنگ‌دوستان باز شد و طراحی جالب و مدرن ساختمان 
آرگو پس از افتتاح آن مورد توجه بســیاری از کارشناسان 
قرار گرفت و موفق شد در فهرست نامزد‌های نهایی جایزه 
معماری جهانی قرار گیرد و درنهایت به همراه ۶ اثر دیگر، 
از میان ۴۶۳اثر ارسالی از ۱۶کشور، موفق به دریافت جایزه 
شود. در ســال۲۰۲۲ این اثر هنری موفق شد در پنجمین 
دوره جوایز معماری دزین عنوان پروژه منتخب سال را نیز 

تصاحب کند. 

فاطمه عباسی

موزه صنعت سیمان
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